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  ) اي از جلال آل احمد مرامنامه( "نامه پولوس رسول به كاتبان"بررسي 

  *ديمحمدرضا موح

  
  چكيده

اي  شـود كـه نويسـندگان گـاه از شـيوه      سي موجب مـي سيا  -هاي اجتماعي برخي موقعيت
سخن خـود را از زبـان شخصـيتي    و هاي خود استفاده كنند  غيرمستقيم براي بيان انديشه

اسـت  احمـد   جـلال آل از جمله اين نويسندگان  .ديگر، در زمان و مكاني ديگر مطرح سازند
كتـاب و بـه عنـوان    مطلبـي را در آغـاز    »زن زيـادي «هنگام چاپ دوم مجموعه داستان  كه

اين رسـالة  . است بر آن نهاده شده »رسالة پولوس رسول به كاتبان«مقدمه گنجانيده كه نام 

اي بود از جانب او به پرويز ناتل خانلري كه از جماعت  برساختة جلال در واقع اعتراض نامه
  .روشنفكران مخالف رژيم پهلوي جدا شده و به جمع درباريان پيوسته بود

شود كه بـدانيم ايـن ترفنـد و شـگرد ادبـي       مي له آنگاه آشكارترئن اين مسضرورت بيا
جلال، به عنـوان متنـي واقعـي از انجيـل، بـه بـاور بسـياري از اهـل فرهنـگ درآمـده، در           

هـدف   .هاي برخي محققان بدان استناد شده و موجب خطاهاي بسياري گشته است نوشته
ارائـه دلايـل سـاختگي بـودن      ن اقدام جلال وها و پيامدهاي اي بيان زمينه ،اصلي اين مقاله

 .اين رساله بوده است تا از اشتباهات احتمالي نسل جوانتر در اين خصوص پيشگيري شـود 
با استناد بـه مفـاد مـتن نامـه و نيـز      ( اين ادله به شيوه مطالعات درون متني و برون متني

  .انجام پذيرفته است) اظهار نظر شفاهي معاصران جلال
  

انجيـل  ، مجموعـه داسـتان زن زيـادي   ، رسالة پولوس رسول به كاتبان، جلال آل احمد: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه

 -1302( جـلال آل احمـد   معاصربه گمان بسياري از فرهيختگانِ ، آيد آنچه در اين نوشتار مي
اي بسـياري  ولي ممكن است بر، هاي پيشين نخواهد داشت  اي تازه و افزون بر دانسته نكته )1348

هـاي فكـري آن دوره را درك    بويژه پژوهشـگران جـواني كـه زمينـه    ، اواز دوستداران آثار و افكار 
  .داشته باشد تازهاي  نكته، اند نكرده

ترجمـة رسـالة پولـوس    «با نام ) حدود هشت صفحه( اي است بسيار كوتاه سخن در باب رساله

  .به چاپ رسيده است »زيادي زن«كه در ابتداي مجموعه داستانِ  »رسول به كاتبان

اي كوتاه به چگونگي فراهم آمدن و ترجمه ايـن رسـاله    در ابتداي اين رساله جلال طي مقدمه
كه خود كشيش نسطوري مذهب بـوده  ( اشاره كرده و چنين توضيح داده است كه توسط دوستي

ايـن ويژگـي كـه     با، به يك نسخه خطي از انجيل بارنابا به زبان مقدسِ سرياني دست يافته) است
ه اسـت؛ و از آنجـا كـه    شـد اي كهن و ممتاز از پولوس رسـول مرقـوم    رساله، در حواشي آن نسخه

كه اشاره به نام پيامبر اسلام ( انجيل برنابا را به دليل وجود لفظ مبارك فارقليط ،مسيحيان معاصر
 ـ اسـت اين رساله نيز تا كنون به چـاپ نرسـيده    ؛دانند غير معتبر مي) دارد ا اينكـه ايـن دوسـت    ت

  .گردانند با كمك جلال آن را به فارسي بر مي، نسطوري
اي كه از پولوس رسول بـه   شود كه افزون بر سيزده رساله جلال مدعي مي، بنابر اين توضيحات

رساله پولـوس  "آن  و رساله ديگري وجود دارد ؛صران مسيح در انتهاي انجيل اربعه وجود داردامع
  :ت و البته كارِ او تنها ترجمه اين اثر بوده استاس "رسول به كاتبان

اي كـه   هرگز ذكري از رسالهآنها الغرض عدد اين رسائل چه سيزده باشد چه چهارده در ميان «

اما راقم اين سطور كه مختصر غوري در اسفار عهـدين داشـته بـه    . نيست، اكنون مورد بحث است
شغله خويش و به مصـداق كـلّ مـا تشـتهي     كه به الزام م( راهنمايي يك دوست كشيش نسطوري

و نيز به سابقه اشاراتي كـه  ) البطون تشتغل الفكر و المتون سخت در اسفار عهدين مستغرق است
در ضمن مطالعات خود يافت اخيراً به يك نسخه خطي از انجيل برنابا بـه زبـان مقـدس سـرياني     

رسـاله مـا نحـن فيـه     ، بان مقدسبرخورد كه در حواشي صفحات اول تا هفتم آن ايضاً به همين ز
الـذكر نـامي از ايـن     يا چهارده رساله فوق اما اينكه چرا تا كنون در ضمن سيزده. مرقوم رفته است

   .)11 – 12: 1349، احمد آل( »العلم عند االله«رساله نيامده است

، ولپس از ذكر دلايلي مبني بر اتقانِ انتساب اين رساله به پـولس رس ـ ، در پايان همين مقدمه
  .نگارد چنين مي

تذكر اين نكته نيز ضـروري اسـت   . اميد عفو و اغماض دارد، و از فحول سروران ميدان ادب... «

بسيار به جا بود كه ترجمه اين ، كه اگر هراس از قطع نان و آبِ آن برادرِ غير ديني نسطوري نبود
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د خطـي آن و در حقيقـت   رساله پولوس رسول هم به نام و عنوانِ او كه مالك نسخه منحصر به فر

  .)13: همان( »و االله الموفق«. منتشر گردد، كاشف آن است

اي وجـود خـارجي    آيد بيان اين حقيقت است كه اساسـاً چنـين رسـاله    آنچه در اين مقاله مي
سياسي  -اي اجتماعي اي نيز صورت نپذيرفته است؛ بلكه خواننده با بيانيه ترجمه، نداشته و به تبع
در واقـع  . شود ست كه به نوعي مرامنامه آل احمد نيز محسوب ميا آل احمد روبرواز جانب جلال 

حريف و مخالف سياسي خود را گوشمال داده و براي گريز ، آل احمد در اين كار با ترفندي رندانه
داستان دوست نسطوري مـذهب و رسـاله نايـاب پولـوس رسـول و      ، از عواقب احتمالي اين بيانيه

  !ده استكرترجمه آن را جعل 
اين نكته از مشهورات  ؛شايد براي بسياري از خوانندگان اين مقاله كه با آثار آل احمد آشنايند

. بلكه از مسلمّات به حساب آيد و طرح دوباره آن را اظهار معلومات يا تكرار مكـررات تلقـي كننـد   
د و حتـي  اما بايد توجه داشت كه اين حقيقت تـا كنـون در هـيچ يـك از آثـار مكتـوب آل احم ـ      

همچنان بـر مبنـاي اصـالت ايـن     ، به ثبت نرسيده است و چه بسا پژوهشگران جواني، اطرافيان او
هـا   كما اينكـه تـازگي  . هايي بزنند دست به تحليل، اي از پولوس رسول ترجمه و وجود چنان رساله

اله و ام كه وجود اين رس ـ ديده) پژوهي هاي مذهبي و دين بخصوص وبلاگ( ها نيز در برخي وبلاگ
يـك جسـتجوي كوتـاه در    . انـد  تلقي كرده، ترجمه آن را تقويتي براي صحت و اصالت انجيل برنابا

  .سازد ها ضرورت علني ساختن اين واقعيت را هر چه بيشتر نمايان مي اين گونه وبلاگ
شود كه بدانيم مفسر بزرگـي چـون سـيد محمـود      تر مي اهميت بيان اين مطلب آنگاه ضروري

معرفـي و نشـر   بويژه و شناخت كتب مقدس و  "پرتوي از قرآن"عمري را در بازتابش  كه طالقاني
اي كـه بـر ترجمـه انجيـل      در دامِ اين ترفند ادبي افتاد و در مقدمـه ، انجيل برنابا سپري كرده بود

: بر ايـن بـاور رفـت كـه     »زن زيادي«از كتاب ) جلال( برنابا نوشت با نقل مطالب خويشاوند خويش

اي از انجيـل   نسـخه  »زن زيـادي «توانا آقاي جلال آل احمد در كتاب مجموعـه مقـالات   نويسندة «

كتمـان  ، برنابا را سراغ داده كه نزد كشيش دوستش ديده و نامش را براي اينكه نانش آجـر نشـود  
به يك ... راقم اين سطور: گويد و خود مي »رساله پولوس رسول به كاتبان«نموده است تحت عنوان 

ز انجيل برنابا به زبان مقدس سرياني برخورد كه در حواشي صـفحات اول تـا هفـتم    نسخه خطي ا
  .آن ايضĤ به همين زبان مقدس رساله ما نحن فيه مرقوم رفته است

 ؛اگر اين آقاي كشيشِ بزرگوار به خود جـرأت دهـد و ايـن نسـخه را بنمايانـد     ... : افزايد آنگاه مي
رنابا دارد و چون به زبـان سـرياني اسـت بايـد در غيـر از      دن اصل انجيل بكرتأثير بسزايي در روشن 

  .)6: 1362، برنابا( تري استنساخ شده باشد هاي ايتاليايي و اسپانيايي باشد يا از اصل قديمي نسخه
اي  در مقدمـه ) ترجمة حيدر قلي سردار كابلي( همچنين ويراستار چاپ ديگري از انجيل برنابا
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باز در چمبر ترفند آل احمـد گرفتـار    ؛ن چاپ نوشته شده استصفحه بر اي 223دراز دامن كه در 
اي فرضي كه شـايد بـه    با وجود تلاش فراوان محققين نسخه«شده و بر اين ايده گرويده است كه 

ها يعني نسـخه ايتاليـايي و اسـپانيايي باشـد تـا بـه حـال         زعم برخي متن اصلي هر دو اين نسخه
از دو نسخه ديگر نيـز   ]از انجيل برنابا[وه بر اين دو نسخه علا. همچنان ناشناخته باقي مانده است

 اي است كه گفته شده در كتابخانه توكيـوي ژاپـن موجـود اسـت     يكي نسخه، سخن به ميان آمده
اي اسـت كـه    و ديگري نسخه )46 - 45 :1ش ، به نقل از مجله مكتب اسلام سال يازدهم 26 - 25، توفيقي(

آن مرحـوم در معرفـي   . از آن ياد كرده اسـت  »زيادي زن«داستان جلال آل احمد در آغاز مجموعه 

 »...اما راقم اين سطور كه مختصر غـوري در اسـفار عهـدين داشـته    : آن نسخه چنين نگاشته است

  .)129 - 130: 1379، برنابا(
لازم اسـت دسـت كـم در جـايي ايـن       ؛هايي كه كم نيست به هر روي با توجه به چنين برداشت

اي به نگارش درآمده است بر آن است تـا از دو   مقاله حاضر كه با چنين انگيزه .ودحقيقت مكتوب ش
  .نگاهي از درون به محتواي اثر و نگاهي از بيرون به ساختار آن: منظر به اين اثر آل احمد بنگرد

  
  محتواي رساله

   :گزارشي از اين رساله

باب نخسـت آن خـود    .ه استاز يك مقدمه كوتاه و چهار باب شكل گرفت »نامه پولوس رسول«

، ظلـم ، قـانون ، پيـدايش مـدنيت   ،)به روايت انجيل( خلقت انسان گزارشي است در غايت ايجاز از
شهادت و گسترش كلام حق و مقابله جباران با حق و اسـتفاده حاكمـان از كلمـه و كـلامِ     ، زندان

يع جهان آن گونه كـه  و گزارش وقا) هايي نامقدس و بلكه پليد ابزاري مقدس در دست انسان( حق
هـا افتـاد و    خباثت سلطان بود و خونِ جوانـان بسـته شـد و آب از آسـياب    ( اند خواسته اميران مي

تاريخ به طومار بود و طومار ارجوزه شد و ارجوزه ابزار شـياطين بـود و ايـن    ... مورخان در رسيدند
  .)ها چنين بود ها چنين بود و قرن و سال. همه كلام بود

ظهور انبيا و بروز حكمت و علم در مشرق زمـين و سـرايت آن    له مربوط است بهباب دوم رسا
آنگـاه مطـالبي دربـاره     .)چنين بود كه نور از شرق تافت و غرب را روشن كـرد ( از مشرق به غرب

ولـي  ، آيد و اينكه علم در شرق دور از دسترسِ عوام بود اتحاد علم در شرق و تنوع آن در غرب مي
  .ن و طبيعت مربوط بود و محسوس بوددر غرب به زمي

هـاي   برخـي توصـيه   ؛در باب سوم پس از توجه دادن به رسالتي كه بر دوش نويسندگان است
حجم عمدة مرامنامـة جـلال   . عرضه شده است) كه همان مرامنامة جلال آل احمد است( اخلاقي

  .در بخش پاياني باب سوم و تمام باب چهارم اين رساله جاي گرفته است
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  :ها صل سفارشحا

كاتب شريك است با «: كند كاري خداي گونه مي، نويسنده بايد بداند كه هنگام آفرينش اثر. 1

  .»پدر در كلمه و در كلام

نويسي كـه   بنگر تا كلام را بر آن لوح«: ها تأثير بگذارد اي باشد كه بر دل نوشته بايد به گونه. 2

  »بلكه بر الواح دل كه نه از سنگ است، شود چه اگر بر سنگ خاره نويسي هم ضايع، خلود دارد

از تو هر كس «: طلبند بنويسد نه آنچه را حاكمان مي، طلبد جامعه مي نويسنده بايد آنچه را. 3

در آن منگـر كـه ديگـري از تـو چـه      ... يكـي ، يكـي مـدح  ، يكي شعر، يكي كتاب، طلبد چيزي مي
  »طلبد به آن بنگر كه دل تو از تو چه مي، طلبد مي

  .تواند موجب تعالي روح شود نوشتن مي. 4
زينهار تا كلام را به دروغ نيـالايي كـه روح خـود را بـه     «: نويسنده هرگز نبايد دروغ بنويسد. 5

  .»اي زنگ سپرده

تـوزي   چرا كه جواب آن نيز چيزي جز كينه، توزي چيزي بنويسد نويسنده نبايد از سرِ كينه. 6
ن مپاش بلكه بذر محبت؛ زيـرا كيسـت كـه مـار پـرورد و از      تخم كي، زينهار به كلام«: نخواهد بود

  .»زهرش در امان ماند

ب ت ـكـلام تـو اي كا  «: نوشتة نويسنده بايد مروج صلح و صـفا باشـد نـه خشـونت و پـوچي     . 7

صـد دانـه از آن مانـد و    ، همچون گُل باشد كه چون شكفت بويد و دل جويد و سپس كـه پژمـرد  
  .هيچ نماند، ي مرمان خَلدَ و چون از بيخ بركنينه همچون خار كه در پا، پراكند
هر يك «: نويسنده بايد در نگرش خود با سعه صدر و ظرفيت فراوان با مشكلات مواجه شود. 8

خشكي نپذيرد و اگـر هـزار دلـو در آن    ، از شما همچون چاه باشد كه اگر هزار دلو از آن بر كشند
ه شما فراخ تا كلام در آن فرو رود و هرگـز تنگـي   دل شما عميق باشد و سين... لبريز نشود، ريزند

  »نپذيرد

نويسنده بايد در همه حال متوجه رسالتي باشد كه بر دوش دارد و سـود و زيـان جامعـه را    . 9
آن گونـه كـه در مكتـب پارنـاس      -مد نظر قرار دهد و نه صرفاً عواطف شخصي خود را و نه حتي 

اشيد كه در سكوت و طمأنينه شباروز روند و به قناعت همچون اشتران ب«: هنر براي هنر را -آمده 

نه همچون كلاغـان  ، و از پليدي سرگين خود نيز اجاق سر گردانِ كاروانيان را مدد كنند -خورند 
  »كه بر سرِ ديوار فرياد زنند و دزدي كنند و در و ديوار مردمان را به نجاست خويش بيالايند

هـاي   ن نيازهاي آني و زود گذر خـود از اهـداف و ارزش  نويسنده نبايد براي به دست آورد. 10
زينهار تا كلام را به خاطر نان نفروشي و روح را به خدمت جسـم  «: والاي انساني خود دست شويد
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  »در نياوري

نويسنده نبايد جز در برابر پروردگار جهان سر عبوديت بر آستان انسـاني  بويژه هيچ كس . 11
اگـر  . يمتي گر چه بـه گرانـي گـنج قـارون زر خريـد انسـان مشـو       به هر ق«: همچون خود بگذارد

  »...فروشي همان به كه بازوي خود را اما قلم را هرگز مي

نويسنده بايد همواره در كنار مظلوم و در برابر ظالم بايستد و همچـون پيـامبران بشـير و    . 12
عـزاداران را   ،دوكـلام خ ـ  اي كاتب بشارت ده به زيبايي و نيكي و برادري و سلامت در«: نذير باشد

بي چيزان را فرشته ثروت در كنار و ثروتمندان . ظالمان را تيغ در رو. تسلاّ باش و ضعفا را پشتوانه
زيرا به همان اندازه كه دردهاي ما در كلام زياد شـود بـه تسـلاي مـا در     ، را ديو قحط و غلا بر در

  مينآ. ها چنين باد قرن. ها چنين باد سال .افزايد كلام مي
  :هاي مشترك برخي مفاهيم و مضمون

امثـال   ،شود كه در كتـب پيشـينيان   مضمون هايي يافت مي »نامه پولوس رسول به كاتبان«در 

حتي اگر نتوان . است بهره بردهتوان ديد و بي شك آل احمد نيز از اين مواريث  آن را به كرّات مي
هـاي مضـموني را ميـان     شباهت ؛شته استگفت كه نويسنده اين نامه مستقيماً به اين آثار نظر دا

  : كنيم ها بسنده مي در اينجا تنها به پنج نمونه از اين مشابهت. توان منكر شد آنها نمي
: 21، آل احمـد ( »اي؟ ملكوت آسـمان را نمـاز گـزارده   ، نه اين است كه به هر سو نماز گذاري«. 1

1349(.   
   .)115: 2، قرآن كريم( )...فاينما تُولّوا فثَمَ وجه االله( :قرآن كريم

: 19، آل احمد( »حكمت افزونتر، كه هر چه طومار بلندتر... زنهار كسي از شما خود را نفريبد«. 2

1349(.   
   .)2/105 :1316 ،مجلسي( اياكم و اهل الدفاتر و لا يغرََّنكم الصحفيون: فرمايد مي )ص(پيامبر اسلام

آل ( »كلام در آن فرو رود و هرگـز تنگـي نپـذيرد    دل شما عميق باشد و سينه شما فراخ تا«. 3

  .)20: 1349، احمد
 »اوعاهـا ، انّ هذه القلوب اوعيـة فخيرهـا  «: البلاغه نيز چنين مضاميني تكرار شده است كه در نهج

   .)505 :همان( »فانهّ يتسّع بها، كلّ شيء يضيق بما جعل فيه الاّ وعاء العلم«و يا  )495: 1395، سيد رضي(

4 .»نويسـد و بـدين طومارهـا كـه      ا زينهار كسي از شما خود را نفريبد به اين كلمات كه ميام

چـرا كـه هـر چـه حكمـت ايـن جهـان        ، حكمت افزونتر، گويد كه هر چه طومار بلندتر دارد و مي
  .)19 :1349 ،احمد آل( »غمِ آن بيشتر، افزونتر

، و زكـات حكمـت  «اين مضمون كـه  در تذكرة الاولياء فريدالدين عطار نيشابوري نيز به دفعات 
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  .)134و  709: 1370، عطار نيشابوري( از زبان عارفان متعددي نقل شده است »اندوه طويل است

بـر روح  ، نويسـي  امـا هـر چيـزي كـه بـه قلـم       اي گويي از روح برداشته هر چيز كه به زبان«. 5

  : است اين جمله تولستوي مشابهكه : )19، احمد آل( »اي نهاده

، بـرد  بايد به نوشتن بپردازد كه هر بار نوك قلم خـود را در دوات فـرو مـي    فقط وقتي ميآدم «

   .)275: 1380، آلوت( »اي از گوشت خود را در آنجا بگذارد پاره

  
  هايش جايگاه پولوس رسول و نامه

  :معرّفي پولس

در شهر در سال دهم ميلادي  -آيد آن گونه كه از منابع تاريخ مسيحيت بر مي -پولوس رسول
او براي تحصـيل در امـور مـذهبي بـه اورشـليم آمـد و در       . طرسوس در ايالت قيليقيه به دنيا آمد

هـاي بسـياري    در اين راه توانايي به فراگيري شريعت يهود مشغول شد و، محضر استادان الاهيات
  .)3/679: 1370، دورانت( كسب كرد

امـا در راه  ، داد ن را مـورد آزار قـرار مـي   پولوس ابتدا از جمله يهودياني بود كه مسيحيان نوآيي
بـه مسـيحيت گرويـد و از آن پـس تربيـت      ، پس از ملاقاتي مكاشفه گونه با عيسي مسيح، دمشق

وي بـا سـفر بـه    . فريسي و توان فوق العاده خود را در راه اشاعه و ترويج مسيحيت به كـار گرفـت  
بـه آرامـي سـاختار كليسـاي      كليسـاهايي جديـد تأسـيس كـرد و    ، تمامي نواحي شرقي مديترانه

به اين ترتيب كه ضـمن مجـاز دانسـتن گرويـدن     . مسيحي را از كليساي يهودي قديمي جدا كرد
، اعلام كرد كه شريعت موسي هيچ التزامي براي آنـان نخواهـد داشـت   ، غير يهوديان به مسيحيت

، مدبرانـه امـور كليسـا   او بـا پيشـبرد   . نيازي به رعايت احكام روزه يهوديان ندارندمثلاً يعني آنان 
  .اهميت و نفوذ مسيح را در ميان مردم گسترش داد

، هاي معمولي عبراني زبان، پولوس مردي زبان آور و نويسنده بود و به قرينه رسائلي كه نوشته
او از فلسفه اشراقي و افكـار و  ، دانست و نيز به عقيده بسياري صاحب نظران روماني و يوناني را مي

  .)3/690: همان( ن نيز متأثر بوده استعقايد يونانيا
. پايان كارش چنين بود كه وي را در اورشليم دستگير و بر خلاف انتظارش به زنـدان افكندنـد  

هايي چند بـه كليسـا و افـرادي     در ايام حبس نيز از شوق و نشاطش كاسته نشد و رسالات و نامه
كه مدت آن معلوم نيسـت   -وقيف او را سرانجام پس از يك دوره حبس و ت. سرشناس تحرير كرد

 به قتـل رسـانيدند   ؛به عنوان يكي از آشوبگران كه باعث اختلال در امنيت كشور روم شده است -
  .)256: 1375 ،ناس(

. حـدوداً دهـم مـيلادي   : سال تولـد : توان چنين خلاصه كرد شمار زندگي و مرگ او را مي سال
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  .)231-2 :1383، هاكس( ميلادي 67يا  64: سال شهادت. ميلادي 37سال : سال ايمان آوردن
   .)232-228 :138، مستر هاكس( سالنماي تقريبي پولوس رسول 

  

  فريسي در طرسوساي  هتولد پولس در خانواد
 10حدود سال 

  ميلادي

  ميلادي 37  ايمان آوردنش

  ميلادي40-37  سكونتش در عربستان
  .م39  سفر نخستش به طرسوس و سكونت در اين شهر

  .م 40  به انطاكيه مسافرت
  .م41  به همراه بارنابا و مرقس به قبرس و انطاكيه، سفر اول براي بشارت ر اطراف

  .م44-42  تشكيل انجمن با حواريون در اورشليم
  .م44  سفر دوم به اورشليم به همراه بارنابا

  .م51  ...سفر دوم براي بشارت به شهرهاي يونان و
  .م52-51  تسالونيكيان هتوقف در قرنتس وتصنيف دو رسال

  .م 57يا  56  توقف سه ساله درافسس و تصنيف رساله غلاطيان
  .م57بهار   تصنيف رساله اول به قرنتيان

  .م58  توقف دوباره در قرنتس و تصنيف رساله به روميان
  .م58  سفر پنجم به اورشليم و گرفتارشدنش و فرستادنش به قيصريه

  .م60-58  فيلكساجراي نخستين حكم بر او در حضور 
  .م64  ) گويند او تنها يك بار در روم اسير شد بنا بر عقيده كساني كه مي( شهادت پولوس
 63بنا بر عقيده كساني كه معتقدند او در روم دو بار اسير و در سال( شهادت پولوس

  ) شد آزاد
  .م67- 63

 

  :هاي پولس نامه

 64تـا   50حـدود  آنهـا  خ تـأليف همـه   تـاري ( هاي سيزده گانه پولـوس رسـول   ها يا رساله نامه
هـر چنـد بـه    ، هـا  اين رساله. اهميتي بسيار دارند، در تبيين و پيدايي مسيحيت تاريخي) ميلادي

از شاهكارهاي ادبيات جهان بـه   ؛اند و محدوديت مكاني دارند ها يا افرادي خاص خطاب شده گروه
  .)1/38: 1373، تراويك( اند نگارش يافتههايي هستند كه تا كنون  روند و از گيراترين نامه شمار مي

مأخذ بسياري از عقايد و تعاليم بعدي مسيحيت است و لحن و سبك آنها بنا بـه   ،اين رسالات
صـريح و   ،برخي از آنهـا خشـك  . كند موقعيت و احساس مؤلف در لحظات گوناگون تغيير پيدا مي

  .در تأثيرگذاري عاليو همه ، مستدل است و برخي ديگر تند و شيوا و حتي پر احساس
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هاي مسيحيت  گيري و تأسيس بنيان در شكل، ها تأثير شگرف افكار پولوس از طريق اين رساله

فلسـفه  «هاي پولوس را  اي كه نامه به گونه، انكارناپذير است -در برابر مسيحيت حقيقي  -تاريخي 

گـاه  ، ت تـاريخي ز مسيحيت حقيقـي از مسـيحي  ين براي تميادانسته و منتقد »اساسي عهد جديد

، جالب اينكه نيچه فيلسوف مسيحي معاصر. برند را به كار مي »نه الهيات پولس، دين عيسي«شعار 

برتراند راسل نيز از جمله . نامد و نه آيين عيسي مي »مسيحيت پولس«مسيحيت تاريخي و رايج را 

 -175: 1379، برنابـا ( دانـد  فلاسفه و انديشمنداني است كه پولوس را بنيانگذار مسيحيت تاريخي مي

174(.  
. ها بر بسياري از اناجيـل اسـت   تقدم تاريخي اين رساله ؛نكته اساسي كه در اينجا بايد پرداخت

اند اناجيل چهار گانه نيـز بـر اسـاس مضـامين رسـائل پولـوس و        گونه كه صاحب نظران نوشته آن
  .)182: همان( هستندآنها نگاشته شده و قطعĤ متأثر از ، همفكران وي

شود كه بپذيريم فـي المثـل رسـالة پولـوس حـواري       اهميت اين نكته تاريخي آنگاه آشكار مي
يا اينكه انجيل مـرقس كـه    )625: 1375، ناس( حدود ده سال قبل از انجيل يوحناّ تحرير شده است

پس از كشته شدن ، ميلادي 70-65هاست به احتمال در سالهاي  ترين انجيل ترين و كوتاه قديمي
و البته برخي صاحب نظران نگـارش متـأخرترين    )624: همان( س به رشته تحرير درآمده استپولو

  .)967: 1383، هاكس( دانند ها يعني انجيل يوحناّ را به ابتداي قرن دوم ميلادي مربوط مي انجيل
هاي اناجيل چهارگانه  كه در هيچ يك از نسخه( اي منتسب به پولوس رسول حال اگر در رساله

از عـين برخـي عبـارات    ) انجيل بارنابا اثري از آن وجود نداشته و يادي از آن نشـده اسـت  و حتي 
  چه بايد گفت؟، استفاده شده باشد، انجيل يوحناّبويژه هاي چهارگانه و  انجيل
  

  حقيقت ماجرا

نامة چهاردهمي به كاتبان داشته است؛ نه نسخة نايابي از انجيـل برنابـا نـزد     ،رسول نه پولوسِ
اي از زبان سرياني توسط جلال و دوستش بـه   موجود بوده و نه ترجمه، سطوري آل احمددوست ن

اينها همه مطايباتي است كه آل احمد به خـرج داده تـا در پـس    ! صورت گرفته است زبان فارسي
از ( گوشمالي قلمي نثار برخي روشنفكران همكار بـا دربـار  ، آن بتواند ضمن بيان مرامنامه خويش

  .كرده باشد) خود فروخته، نظر آل احمد
كـه البتـه پـيش و پـس از حيـات      ( ها پيش در همايشي درباره اين شگرد ادبـي  نده سالويسن

هـادي  [صـادق هـدايت    تـوپ مرواريـد  تـوان در   هايش را مي جلال نيز وجود داشته است و نمونه
سـخن گفـت و   بـه اختصـار   ) ديـد ... احمد محمود و آدمِ زندهجمالزاده و  دارالمجانينو  ]صداقت

اما ادامه اين برداشت نادرست از مقدمة  ؛)71 - 78: 1379، نژاد تقي( موجزي از آن نيز به چاپ رسيد
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اثبـات ايـن حقيقـت را الزامـي     ، شيوع اين تصور در ميان برخي پژوهشگران جوان و "زن زيادي"

اين حقيقـت در   ؛جويند هاي معاصراني كه بر حافظه شفاهي خود استناد مي تا افزون بر گفته ؛كرد
هـاي نادرسـت بـر     جايي از حافظه مكتوب ادبي ما نيز به ثبت رسد و آيندگان را از تكرار برداشت

  .حذر دارد
اما دلايل ساختگي بودن اين نامه و اينكه ترجمه نامه پولوس رسول به كاتبان تماماً سـاخته و  

  : احمد است پرداختة آل
  :امهوجود عباراتي از انجيل يوحناّ در اين ن

 ،شـك پـيش از ديگـر روايتگـران انجيـل      پولوس بي، گونه كه در بخش پيشين مقاله آمد همان
مـثلاً  تـوان پـذيرفت كـه     ها و رسالات خويش زده است و به هيچ وجـه نمـي   دست به كتابت نامه

. هـاي پولـوس جـاي بگيـرد     در يكي از نامه ،)هاست كه متأخرترين انجيل( بخشي از روايت يوحناّ
، كه در طليعه اين رساله نيز آمـده چنـين اسـت   ) آيات يكم تا چهارم يوحناّ( روف يوحناّعبارت مع

همه چيـز بـه   . همان در ابتدا نزد خدا بود. در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود«

رِ در او حيات بـود و حيـات نـو   . واسطه او آفريده شد و به غير ازو چيزي از موجودات وجود نيافت
  .)14: 1331، آل احمد( »انسان بود

نه آنچه به دهـان فـرو   «: كه چنين است) آيات يازدهم تا پانزدهم( و نيز عبارتي از انجيل متيّ

  .)19 :همان( »آيد بلكه آنچه از دهان بيرون مي، كند رود فرزند انسان را نجس مي مي

. توجهي به تقدم آثار پولوس بر يوحناّ نداشته است، پيداست كه جلال به هنگام خلقِ اين نامه
! كرده است شوخي او آن چنان جدي پنداشته شود كه چنين كاوشي را بطلبد يا اينكه گمان نمي

 زيرا جلال آنچه را موجـب تضـعيف صـحت ايـن رسـاله شـده      ، تر است البته احتمال نخست قوي
بـه عنـوان يكـي از دلايـل     دقيقـاً  ) ايـن رسـاله  يعني وجود برخي تعبيرات و عبارات از انجيل در (

و حـال آنكـه   ... «: نويسد صحت انتساب اين رساله بر شمرده است؛ آنجا كه در مقدمه اين نامه مي

تعبيرات خـاص انجيلـي اسـت كـه     ، يكي ديگر از دلايل اتقان انتساب اين رساله به پولوس رسول
بـين الهلالـين   ، لفوائـده  هـا را تعميمـاً   قسمتآن ، گاهي به استعانت گرفته شده و راقم اين سطور

  »...گذاشته

درس خوانـدگان  ( نيز كه قصه همنشيني و تعامـل دو قشـرِ متفـاوت جامعـه     »نون و القلم«در 

را  »خانلرخـان «را خـود جـلال و    »ميـرزا اسـد االله  «برخي  ؛است) سنتّي و درس خواندگان امروزي

پيداست كه انديشة معارضه با دكتر ) 260، شم برادراز چ( اند همان پرويز خانلري به حساب آورده
زن «پـيش از چـاپ دوم    -شـد   روشنفكري خود فروخته محسوب مي، كه به زعم جلال -خانلري 

در  ؛خود را نشـان داده اسـت   »نامه پولوس رسول به كاتبان«كه در قالب ) 1342در سال ( »زيادي
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به شكلي ديگر عرضه شـده  ) بيرون آمد 1340كه نخستين چاپش در آبان ( »نون و القلم«داستان 

 »نون و القلم«آنكه بسياري از مضامين و حتي الفاظ نامه پولوس را در مطاوي داستان بويژه است؛ 

  : توان يافت مي
به هر زبان كـه  . هاي عالم از همين سي و دو تا حرف درست شده است ها و سخن همه حرف«

 -هر چه كـلام مقـدس داريـم   ، ش و بد و بيراه هستهر چه فح. كند بنويسي اصل قضيه فرق نمي
خواهم بگويم مبـادا   مي. نويسند شان را با همين سي و دو تا حرف مي همه –حتي اسم اعظم خدا 

يـادت هـم   . جلو چشمت را بگيرد و حق را زيـر پـا بگـذاري   ، يك وقت اين كوره سوادي كه داري
ها و گناه كارها  حكم قتل همه بيگناه. ستباشد كه ابزار كار شيطان هم همين سي و دو تا حرف ا

مبادا قلمـت بـه نـاحق بگـردد و ايـن      ، حالا كه اين طور هست. نويسند را هم با همين حروف مي
  .)42: 1336، آل احمد( »حروف در دست تو يا روي كاغذت بشود ابزار كارِ شيطان

  :"زن زيادي "اشاره خود جلال در مقدمه چاپ دوم 

اگر به تجديد چاپ اين دفتر رضا دادم بيشتر به اين هـوس  : نويسد دمه ميآل احمد در اين مق
ام نظري جدي كرده باشم كه به جاي خود نه فرصت جواني كـرد   بوده است كه در شخص جواني

و ببينم آيا اكنون اين فرصت دست داده است؟ و بعد ببينم آخر كه . و نه فرصت نگريستني جدي
از غـرور  ، نشناخت و بر واقعيت پرپري اين نردبانهاي تك پلّة كاغـذي  بود كه آن ده سال سر از پا

  يك مرتبه به تلخي سي سالگي رسيد؟، بيست سالگي
اي از مردي كه روزگاري دعوي آزادگي داشت و اكنون  چاپ اول اين دفتر مزين بود به مقدمه

اي كـه   مقدمه«قدمه را در و من حساب آن م. وزير از آب درآمده است -يا از نيكش  -از بد حادثه 

و بـه هـر    »انديشـه و هنـر  «مراجعه كنيد به سال اول مجله . ام رسيده »در خور قدر بلند شاعر نبود

بـه عنـوان   «چيـزي را  ، جاي آن مقدمه، آورد صورت چون اين نردبان پرپري تحمل بار وزرا را نمي

  .آوردم »مقدمه

به تفصـيل امـا بـا ايمـا و اشـاره بـه        »عر نبوداي كه در خور قدر بلند شا مقدمه«جلال خود در 

در اينجـا بـراي   . پرداخته است »زن زيادي«ماجراي درخواستش از خانلري براي مقدمه نويسي بر 

  : شود نقل مي، هاي آغازين آن مقدمه بخش) !( تكميل بحث و گريز از ارزشيابي شتابزده
اين قضيه مـرا  . ت مقدمه بنويسماي كه براي چاپ دوم كتاب شعر از من خواسته! دوست عزيز

. ام به ياد اين كه من هم يـك بـار در عمـرم ايـن حماقـت را كـرده      . اندازد به ياد قضيه ديگري مي
هايم را پيش يك آقاي محترمي بردم كه برايش  يعني شش هفت سال پيش يكي از مجموعه قصه

ها مدعي  و شاعري و من آن وقتچون ت -گر چه نه من و تو با هم شباهتي داريم . مقدمه بنويسد
قا استاد دانشـگاه بـود و مـن همـان آقـا      آچون آن . و نه من و آن آقاي محترم -نويسي بودم  قصه
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صفحات كتاب كـه از  . اش را بشنوي؟ بله حوصله داري قصه، با اين همه. معلمّ هشت نه سال پيش
، اشتم و بردم پيش آقاي استاداش را برد يك نسخه -هنوز به دست صحاف نرسيده  -چاپ درآمد 

اي هسـتيد كـه اثـر     هـاي حرفـه   نـويس  نه جنـاب عـالي از نـوع مقدمـه    «: اي چيدم كه اول مقدمه

و نـه   -از موش و گربه گرفته تا شرح دعاي سمات  -شان زينت بخش اول هر كتابي است  فاضلانه
ترسـم   مـي «: هاي معمولي كه تعارفو آقاي استاد بعد از ... و از اين اباطيل »...بنده به چنان قصدي

والخ رضايت داد و بعد هم اختلاطي كرديم و من مرخّص شدم و اعلان به روزنامـه   »...فرصت نكنم

و ديگـر سـر از پـا     »...مجموعـه داسـتان فلانـي بـا مقدمـه فلانـي اسـتاد دانشـگاه        «: دادم كه بلـه 

مثـل ايـن كـه حسـابم جـور      . مدرست مثل اين كه در يك بازي كودكانه برده باش ـ. شناختم نمي
اين طور پيش آمد كه پـس از يـك مـاه و     -كني بعد چه پيش آمد؟  فكر مي. خوب. درآمده باشد

خيال نكنيد آدم نمـك  . از آقاي استاد محترم بگيرم »چيز«موفّق شدم سه صفحه ، نيم رفت و آمد

به اسمي غير از ايـن  ، بودواقعĤ آن چه را كه آن آقاي استاد به عنوان مقدمه داده ! نشناسي هستم
نـه   -نه دركـي   -اي به متن كتاب و مزخرفاتي كه در آن جا داده بودم  نه اشاره. توانم بخوانم نمي

ان شاء االله با پشت كار به جـايي خواهـد   «: و همان اباطيل كه. حتيّ كتاب را نخوانده بود. انتقادي

كه همين مقدمه مرا از انتشار خود كتـاب   خلاصه اين كه چيزي نمانده بود. و از اين نوع »...رسيد

شـد   اما حيف كه كتاب به خرج يكي از دوستانم منتشر مي. هم باز دارد و كاش اين طور شده بود
دانـم چـرا وقتـي     ولـي نمـي  . آن استاد شايد هم واقعاً لطفي به من كرده بود. داد كه نبايد ضرر مي

حتيّ پس از آن بود كه لقـاي آن  . تش را ببينمنشست كه ريخ خود من ديگر اقُم مي، كتاب درآمد
زدم كه آخر ايـن چـه كـاري     ها به خودم سركوفت مي و تا مدت. استاد را هم به عطايش بخشيدم

. ها نكنم بود كردي؟ واضح است كه بعد از آن واقعه پشت دستم را گاز گرفتم كه ديگر از اين غلط
ام؟ آيا خواسته بودم از نام آن استاد استفاده  را كرده ام بفهمم كه چرا آن كار اما هنوز هم نتوانسته

نفوذ كنم؟ يا خواسته بـودم از  ، كردند كنم؟ و به ضرب آن در محافلي كه از نوع كار من هم رم مي
زبان و قلم آن استاد مجيزي درباره خودم بشنوم و چون به اندازه كافي نشنيده يـا نخوانـده بـودم    

بودم خودم را زير پر و بال او بكشم؟ يا يك حساب سياسـي كـرده   عصباني شده بودم؟ يا خواسته 
به ضـرب اسـم خـودم جلـوگيري     ، زد بودم و خواسته بودم از لاسي كه آن استاد با حزب توده مي

دانم كه به هر صورت حماقتي بود كـه   اما اين را مي. دانم راستي هنوز نمي. دانم نمي... كرده باشم؟
  خواست چه كند؟ قدمه را ميم، يك مجموعه قصه. كردم

اگر درمورد من . گويم خواهي را مي كني؟ اين مقدمه تو چرا اين كار را مي. حالا تو دوست عزيز
نويس استفاده كنم كـه بـه هـر صـورت اسـتاد       ام از نام مقدمه شد زد كه خواسته اين حدس را مي

  ...شود در مورد تو كه ديگر نمي -و اسمي و عنواني  -اي داشت سناتور ساز دانشگاه بود و مجلّه
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  ) توضيح شمس آل احمد( دليل برون متني

آنهـا  شمس آل احمد پس از بيان نحوه آشنايي دكتر خانلري و آل احمد و ارتبـاط خـانوادگي   
رخ  1332ادامه داشت و نيز اشاره به تحولاتي كه پس از كودتاي مـرداد   1332كه تا ابتداي سال 

فرصت هشت ساله تحولاتي را در احوال دكتر خانلري كه وزير علمَ شـد و   و اين.. .: نويسد مي، داد
قطـع ارتبـاط   : تظاهر عملي و ناشناخته آن. جلال كه همچنان مرغش يك پا داشت مطرح ساخت

دختـر عمـوي   ( خانوادگي دوستي جلال و سيمين بود با دكتر خانلري و همسرش زهرا خانم كيـا 
بـود در   زن زيـادي چـاپ دوم كتـاب   : اش و تظاهر علني) نوريدكتر كيانوري و نوة شيخ فضل اله 

توسط مطبوعاتي جاويد و در دو هزار نسخه با همان قطع رقعي؛ اما ديگر فاقد مقدمه  1342سال 
را به جاي مقدمه قبلي بر پيشاني داشـت   »رساله پولوس رسول به كاتبان«و اول بار ، دكتر خانلري

  .)229: 1369، آل احمد( ...اي جلال استو آن رساله يكي از سه متن و صاي
اندكي پس از اين درباره علت نگارش غير مستقيم اين اعتراض نامه توضـيح  ، شمس آل احمد

. و خـانلري وزيـر آن چـاكر   . جلال تيغ كشيده بود عليه دربار كه علمَ چـاكرش بـود  «: كه، دهد مي

تر از اين رويـه   نجيب. نگاهداشت هاي قديم را با دكتر خانلري اين طور خوارگي جلال حرمت نمك
  .)300 :همان( »ايد؟ و رفتار را كجا ديده

  : نويسد شمس آل احمد در جاي ديگري نيز مي
  : پندارم از جلال سه تا وصيت باقي مانده است مي

  .قبل از سفر حج قلمي كرد 1343وصيت كوتاهي كه در سال : نخست
  .ه گذاشته ايمش در پيشاني كتاب زن زياديكه به عنوان مقدم. »رساله پولوس رسول«: دويم

ايم يـك شـرح    اش كرده كه ضميمه) يك چاه و دو چاله و اندر شرح احوال( همين رساله: سيم
   .)277: همان( حال جلال را و به قلم خودش كه در اصل نوشته بود براي يك ناشرِ آلماني آثارش

فاهي بر اين نكتـه صـحه نهـاده كـه     سيمين دانشور نيز در گفتگوهاي ش، بانوي داستان ايران
  . مرحوم جلال هيچ گاه عبري نياموخت و دست به ترجمه از عبري هم نزد

هاست كه ديگر ناياب شده و مقدمـه مـورد بحـث از     سال »زن زيادي«از آنجا كه چاپ نخست 

مناسبت نيست كه بخشـي از آن مقدمـه را    بي، خانلري نيز تنها در همان چاپ نخست وجود دارد
  : ز در معرض ديد پژوهشگران قرار دهيمني

 رسيد و بيشتر آنهـا مقالـه و شـعر بـراي     هاي متعددي كه به دفتر مجلّه سخن مي از ميان نامه
كـه نـامش را تـا آن گـاه نـه       -نويسـنده  . روزي يك نامه كوتاه جالب نظر شد، درج در مجلّه بود

ته بود كه اگر براي درج مناسب ديـده  داستان كوتاهي فرستاده و خواس -شنيده و نه خوانده بودم 
براي شناختن كـم  . به حسب معمول به نوشته او سرسري نگاهي كردم. آن را پس بفرستند، نشود
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بيشـتر  . وقـت بسـيار ضـرورت نداشـت    ، رسـيد  هـاي فراوانـي كـه مـي     ارزشي و بي قدري نوشـته 
به گمانشان سياه كـردن   .گرفتند جواناني بودند كه هنر نويسندگي را بسيار آسان مي، نويسندگان

كافي بود كه ايشـان را در  ، و گاهي خيالي و ناهموار و ناشدني، چند صفحه با نقل يك واقعه ساده
از خواندن همان چند سـطر  ، ناپختگي و خامي آثارشان، به اين سبب. صف نويسندگان جاي دهد

  .واندم و خوشم آمدآن را تا آخر با دقّت خ. اما اين نوشته مرا گرفت. شد اول آشكار مي
هم كاري داشت كه يادش به خير باد و من طبع لطيـف   »سخن«در آن زمان با ، صادق هدايت

ايـن داسـتان را بـا دو نوشـته     . سـتودم  و دقيق و دير پسندش را خاصه در اين رشته از ادبيات مي
فـردا بـاز   . را بگويدبه او دادم كه بخواند و نظر خود  -كه از ميان چندين اثر برگزيده بودم  -ديگر
امـا ايـن يكـي را در    . اي حاكي از سرزنش و تحقير به گوشـه ميـز انـداخت    آن دو را با جمله. آمد

و اصرار كرد زود به نويسنده آن داستان بنويسم  »اين خيلي خوب است«: دست نگه داشت و گفت

  .كند پذيرد و درج مي نوشته او را مي »سخن«كه 

بســياري از خواننــدگان هــم آن را . آن داســتان انتشـار يافــت بــا درج  »ســخن«شـماره ديگــر  

يـا  ، چندي بعد جواني به دفتر مجلّـه آمـد و اعـلان كتـابي را كـه ترجمـه كـرده بـود        . پسنديدند
نـامش را پرسـيدم و شـناختم كـه جـلال آل احمـد نويسـنده        . براي درج آورد، خواست بكند مي
  .است »زيارت«

از آن پس چند داستان ديگـر از  . از اين جا آغاز شد، كتاب آشنايي من با نويسنده هنرمند اين
منتشر كرد و  »ديد و بازديد«بعد نخستين مجموعه آثار خود را به عنوان . او در سخن انتشار يافت

از همان زمان در رديف نويسندگان خوب معاصر جاي گرفت و اين مجموعـه كـه اكنـون منتشـر     
  .ر خود فراهم آورده و به چاپ رسانيده استچهارمين كتابي است كه از آثا، شود مي

به حـقّ در  ، هاي كوتاه منتشر كرده كه تا كنون چهار مجموعه از داستان، آقاي جلال آل احمد
اما اين آثار هنـوز طليعـه نويسـندگي اوسـت و بـا      . صف نويسندگان خوب فارسي جا گرفته است

تـوان چشـم    هنوز مي، دهد اه نشان ميو كوششي كه در اين ر، شوق و ايماني كه به هنر خود دارد
به اين مقام كـه تـا   ، كنم كه اين نويسنده جوان و هنرمند من گمان مي. به راه آثار ديگر او داشت

رفـت بـاز نخواهـد مانـد و در طلـب كمـال        خرسند نخواهد شـد و از پـيش  ، كنون به دست آورده
راهش هموار و قدمش همچنـان   ،كنم كه در اين تاختن ها بيشتر خواهد تاخت و آرزو مي فرسنگ

  .چالاك باشد
  

  نمونه اثر

گونه كه پيش از اين نيز گفته شد اين رسـاله در چهـار بـاب تنظـيم شـده كـه دو بـاب         همان
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حـاوي انـدرزها و   ) سوم و چهـارم ( نخست آن داستان پيدايش كلمه و كلام است و دو باب بعدي

  : شود يده اين دو باب تقديم ميجهت تكميل فا. هاي جلال به مخاطبان ويژه است تعريض
  

 ]از رسالة پولوس رسول به كاتبان[باب سوم 

 .1نويسـد؟   پس كيست كاتب و كيست شاعر و كيست گرد آورنده و كيست آنكه كـلام را مـي  
و آنكه كلام را با انگشـت پـا بـر ريـگ      .2جز وارث آنكه در دل زندان پژمرد و كلام را منكر نشد؟ 

نـه كاتـب    .4و همگي جز خادمان كلام پدر كه در آسمان اسـت؟   .3د؟ نوشت و بر آن شهادت دا
نه كاتب عمـر نـوح دارد و نـه     .5بلكه كلام خلق كننده و الهام دهنده ، چيزي است نه گرد آورنده

اما كاتب و شاعر و گـرد آورنـده هـر     .6بلكه كلام كه ابد الآباد زنده است ، گرد آورنده مخلد است
و به حسب آنكه چگونه حق كلام پدر را  .7ب زحمت خود خواهد يافت يك اجر خويش را به حس

كاتـب   .9پس چه بهتر كه اداي اين حق تمام باشد تـا در خلـود كـلام شـركت جـويي       .8گزارده 
اما زنهار كسي از شما خود را نفريبد بـه ايـن كلمـات     .10شريك است با پدر در كلمه و در كلام 

 .12و گويد كه هر چه طومار بلنـدتر حكمـت افزونتـر     .11دارد نويسد و بدين طومارها كه  كه مي
و بدان كه ملكـوت آسـمان در كلمـه     .13چرا كه هر چه حكمت اين جهان افزونتر غم آن بيشتر 

در طومار نيست بلكه در ناله مرغان  .15ها  در كتاب نيست بلكه در دل .14نيست بلكه در محبت 
نويسي هـم ضـايع    چه اگر به سنگ خاره .17ي كه خلود دارد بنگر تا كلام را بر آن لوح نويس .16

و نـه بـه مركـب الـوان      .19بلكه بر الواح دل كه نه از سنگ است بلكه از گوشت و خون  .18شود 
اي در كتـاب كـه چـون موسـي از ميقـات       مگـر نخوانـده   .20بلكه به مركب روح كه بيرنگ است 

ايـن اسـت سرنوشـت     .21نگ كوفت و ضايع كرد؟ پرستي ديد الواح را بر س بازگشت و قوم در بت
چـه   .22كلام پدر كه در آسمان است چه رسد به كلام تو كه اگر نه بر دلها بلكه بر سنگ نويسي 

كتاب انواع است و كاتـب   .23ها  ها و نه بر رواق دل رسد كه بر طومار يا در كتاب يا بر كتيبه طاق
طلبد يكي كتـاب يكـي شـعر يكـي مـدح يكـي        مي از تو هر كسي چيزي .24اما كلمه همان ، نيز

در آن منگر كـه ديگـري از تـو چـه      .25طلسم يكي دعا يكي ناسزا يكي سحر و يكي باطل سحر 
رود فرزند  نه آنچه به دهان فرو مي( بدان كه .26طلبد  طلبد به آن بنگر كه دل تو از تو چه مي مي

اين كلام پدر ما بـود و اينـك مـن     .27) آيد بلكه آنچه از دهان بيرون مي، كند انسان را نجس مي
اي امـا هـر    گـويي از روح برداشـته   هر چيز كه به زبان .28گويمت آنچه تو بر قلم جاري سازي  مي

اي اما بـا   مردمان را آلوده، آوري با هر پليدي كه به زبان .29اي  نويسي بر روح نهاده چيز كه به قلم
زينهار تا كلام را به دروغ نيـالايي كـه روح    .30يش را درون خو، هر پليدي كه به قلم جاري كني

زيـرا كيسـت    .32زينهار به كلام تخم كين مپاش بلكه بذر محبـت   .31اي  خود را به زنگ سپرده
بهـره باشـد؟    كه مار پرورد و از زهرش در امان ماند و كيست كه تاكستان غرس كند و از انگور بي
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  .ها چنين باد و ابد الآباد قرن .33
  

 ]از رسالة پولوس رسول به كاتبان[باب چهارم 

كلام تو اي كاتب همچون گُل باشد كه چون شكفت بويد و دل جويد و سپس كه پژمرد صـد  
نه همچون خار كه در پاي مردمان خلد و چون از بيخ بركنـي هـيچ    .1 دانه از آن بماند و بپراكند

ياموز كه با همه ناهنجاري ايـن را شـايد   از خار و خسك ب! هان، و اگر نه اين همت داري .2نماند 
، هر يك از شما همچون چاه باشد كه اگر هـزار دلـو از آن بركشـند    .3كه اجاق مردمان گرم كند 

نه همچون جام كه به يك جرعه نوشند  .4خشكي نپذيرد و اگر هزار دلو در آن ريزند لبريز نشود 
نه شما فـراخ تـا كـلام در آن فـرو رود و     دل شما عميق باشد و سي .5و به چند قطره لبريز كنند 

و  .7چنان باشد كه در گنج سينه شما براي هر آن غم آدمـي جـايي باشـد     .6هرگز تنگي نپذيرد 
چنان باشد كه چاه درون شما هرگـز    . 8اي جواب آماده دارد  قلب شما به هر طپش قلب ناشناخته

همچون اشتران باشيد كه  .9ب طراوت دهد از كلام انباشته نشود اما جاودان بتراود و به همه جان
و از پليـدي سـرگين خـود نيـز اجـاق       .10در سكوت و طمأنينه شباروز روند و به قناعت خورنـد  

نه همچون كلاغان كه بر سر هر ديـوار فريـاد زننـد و دزدي     .11سرگردان كاروانيان را مدد كنند 
زينهـار تـا كـلام را بـه خـاطر نـان        .12كنند و در و ديوار مردمان را به نجاست خويش بيالاينـد  

به هر قيمتي گر چه بـه گرانـي گـنج قـارون زر      .13نفروشي و روح را به خدمت جسم در نياوري 
حتـي تـن    .15اما قلـم را هرگـز   ، فروشي همان به كه بازوي خود را اگر مي .14خريد انسان مشو 

اما نه بـه كـلام   ، خرين پدر ماستبه تن خود غلام باش كه خلقت آ .16خود را و نه هرگز كلام را 
غلام آن كس باش كه اين حرفها و ايـن  ، اگر چاره از غلام بودن نيست .17كه خلقت اولين است 

نه غلام آنكس كه تو بياضي را به اين ابـزار سـواد كنـي و او بخـرد      .18كلمات و اين قلم را آفريد 
نه اين است كه بـه   .20ه نويسند؟ نه اين است كه حق در همه جا يكي است و به هر زبان ك .19

اي و دل هر آدمي را كه بيازاري دل پسر انسان را؟  هر سو نمازگزاري ملكوت آسمان را نمازگزارده
پس  .22زيرا كه پدر مرا نفرستاد تا حكم كند و فريضه بگزارم بلكه تا بشارت دهم به برادري  .21

فرزند آدم را به همين قدر كه هست اگر بر بار وظايف  .23تو اي كاتب حكم مكن و فرضيه مگزار 
اگر تواني چيزي به قدر خردلي از اين بار بردار نه كـه بـر آن بيفزايـي     .24كوه گزاري از جا برود 

در كلام خود عزاداران را تسـلا   .26اي كاتب بشارت ده به زيبايي و نيكي و برادري و سلامت  .25
چيزان را فرشته ثروت در كنـار و ثروتمنـدان را    بي .27 باش ضعفا را پشتوانه ظالمان را تيغ در رو

تسلاي ما در كلام ، زيرا به همان اندازه كه دردهاي ما در كلام زياد شود .28ديو قحط و غلابر در 
  .آمين. ها چنين باد قرن. ها چنين باد سال .29افزايد  مي
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  گيري نتيجه

معاصر نيز بي تاثير نبود و دست كم بر جريانات ادب  1332مرداد 28تحولات پس از كودتاي 
نويسـي خـود مجموعـة     جلال در ابتداي راه داسـتان  .ميان دو نويسنده پر كار معاصر را به هم زد

به حضور پرويز ناتل خانلري كه در آن  ؛هايي كه بعدها از بين رفت را با انگيزه »زن زيادي«داستان 

بـرد و از   ، را داشـت  »سخن«لي مجلّة پرآوازة زمان تنها سمت استادي دانشگاه تهران و مدير مسئو

 رسـيد  با مقدمة دكتر خـانلري بـه چـاپ     »زن زيادي«. اي بر اين اثر كرد او تقاضاي نگارش مقدمه

خـانلري سـمت وزارت را در دولـت    ، ولي چندي پس از سقوط دولت دكتر مصدق ،)1331سال (
به هيـات يكـي از   ، طرف الف دولت و يا بيپذيرفت و عملاً از كسوت يك روشنفكر مخ اسداالله علمَ 

ارتباط آل احمد و دكتر خانلري را ، اين تغيير رويه. در آمد، وزراي دربار و بعدها سناتوري مجلس
در دو جـا   كـدورتي كـه   .نفرت رساند به كدورت و ؛كه سال ها روابط دوستانه و خانوادگي داشتند

زن «چـاپ دوم  ، و تـاثير غيرعلنـي آن  ، ي ايـن دو قطع ارتباط خانوادگ آشكار آن نمود: نمود يافت

  .بود »رسالة پولوس رسول به كاتبان«درج ، بدون مقدمة دكتر خانلري و به جاي آن مقدمه »زيادي

بـه  ، بـا واقـع نمـايي تمـام    ، شگرد زيركانة جلال آل احمد آنجاست كه در مقدمة ايـن رسـاله  
اي خطي از انجيل بارنابـا دسـت يافتـه كـه در      كه گويي به راستي به نسخه اي القا كرده است گونه

موجود است و به كمـك دوسـتي نسـطوري    ، اي نايافته از پولوس رسول به كاتبان رساله، پايان آن
مورد پذيرش بسياري از اهل تحقيق و فرهنـگ  ، اين سخن. مذهب به ترجمة آن اقدام كرده است

 ارة اصالت و ارزش انجيل بارنابا نوشته شدههايي كه درب واقع شده و در بسياري از مقالات و نوشته
  .گيري شده است از آن بهره ،)مقدمة انجيل برنابا در چاپ دارالكتب الاسلاميه قم(

بـا نگـاهي   ، ها و نيز پيامـدهاي ايـن اقـدام از سـوي آل احمـد      در اين مقاله با نگاهي به زمينه
ه پرداخته شده كه اين رساله بر سـاخته  به اثبات اين نكت ،)از درون و برون( دوجانبه به اين رساله

حـرف خـود    ،خود كه گاه به ايجاب روزگار صرابسياري از نويسندگان مع جلال است و او همچون
  .است  اين رساله را ساخته ؛كنند ميرا از دهان ديگري نقل 

عبـاراتي از انجيـل يوحنّـا    ، جلال آل احمد در اين رساله كه به پولوس رسـول منسـوب شـده   
هـاي   نيز برخي گفتـه . است كه اين خود بهترين دليل براي عدم اصالت اين رساله تواند بود آورده

قرائني شـفاف  ، پرداخته شدهآنها احمد كه در اين مقاله بد آل شفاهي خانم دانشور و اشارات شمس
   .است بر مدعاي اين مقاله بوده
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